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  ريزي زبان ملي نكاتي دربارة برنامه: شدن و زبان فارسي جهاني
  

  1پرويز اجلالي
  

)30/11/92: ، تاريخ پذيرش18/2/92: تاريخ دريافت(
 

  
  چكيده

رسد  ريزي زبان فارسي ، به نظر مي گذاري و برنامه هاي گوناگون مرتبط با سياست ازميان موضوع
چالش مهمي پيش ) ويژه زبان انگليسي به(جهاني هاي  مسئلة تعامل ميان زبان فارسي و زبان

شود  شدن خوانده مي واقعيت اين است كه بعد زبانيِ آنچه جهاني. روي زبان مادري ما باشد
. ي جامعة جهاني)لينگوا فرانكا(شدن زبان انگليسي به زبان ميانجي  چيزي نيست جز تبديل

شناسي رابطة ميان زبان  پويايي يكي از نتايج اين تحول درك اهميت و ضرورت تأمل درباب
رسد چارة كار چيزي نيست جز  به نظر مي. زبانان است انگليسي و زبان فارسي براي ما فارسي

  .دو ريزي رابطة ميان اين بينانه براي برنامه هايي واقع طراحي سياست
ميان باورهايي وجود دارند كه همچون موانعي جدي بر سر راه اين نوع  اما دراين

هاي  و كوشش ")سره(زبان خالص "يكي از آنها آرمان خيالي . كنند گذاري عمل مي سياست
هدفي كه هم با گرايش . هاي بيگانه است سازي زبان فارسي از همة واژه حاصل براي پاك بي

البته . شناسان فرهنگ شناسان يا جامعه گويان معمولي درتضاد است و هم با رويكرد زبان فارسي
گرايان فاقد رويكردي  هاي بيگانه لازم است، اما خلوص جاي واژه هاي فارسي به ساختن برابرنهاده

ترين  بخشيدن به زبان همچون مهم هايشان درجهت تقويت و استحكام عيني هستند و كوشش
سازي زبان است كه موضوعي  زبانان نيست، بلكه قصد ايشان فقط خالص ابزار ارتباطي ميان هم
  .است غلط و ناممكن

و (هاي جهاني  قاله بستة سياستي زير را براي تنظيم رابطة ميان زبان فارسي و زباناين م
  :كند پيشنهاد مي) ها ديگر زبان

) استانداردكردن(آميز كه ازجمله دربرگيرندة به معيارسازي  زيستي مسالمت سياست هم. 1
گرفتن واژه از  امها ازطريق پيشنهاد قواعد معيني براي و گيري متقابل ميان زبان فرايند وام

________________________________________________________ 
  ريزي وپژوهش مديريت و برنامه آموزشعلمي مؤسسة عالي  عضو هيئت 1.
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بخشيدن به فرايند مبادلة واژه ميان  معناي مشروعيت هاي ديگر است كه ازسويي به زبان
معناي كنترل اين فرايند تا حد  هاست كه عملاً پيوسته درحال انجام است و ازسوي ديگر به زبان

  .امكان خواهد بود
آيد  ها مي سازي با ملت باطكه به كار تعامل و ارت زبان جهانيسياست تقسيم كار ميان . 2

ها و  ها و اقوام با زبان اش ايجاد پيوند و هماهنگي ميان همة گروه كه وظيفه زبان مليو 
منظور ايجاد پيوند و  كه به زبان قوميهاي گوناگون درون يك كشور است؛ و سرانجام  لهجه
توان به تقويت  ريزي مناسب مي با برنامه. رود كار مي سازي ميان اعضاي گروه قومي به ارتباط

ها اگر  تقويت هركدام از اين زبان. ها پرداخت پلة پلكان  زبان توانمندي شهروندان در هرسه
روشن كرده باشد، به رشد  درستي و درجاي خود انجام شود و قانون حدود كاربرد آنها را به

  .ديگري نيز كمك خواهد كرد و به وحدت و همدلي ميان شهروندان خواهد افزود
تواند به  اصلاح و تدقيق خط كنوني فارسي مي. سياست بازبيني رابطة ميان خط و زبان. 3

اي دقت زبان بيفزايد، سوادآموزي را تسريع كند و درمجموع به معيارسازي زبان فارسي را چه بر
  .زبانان و چه براي آموزش فارسي به خارجيان  تسهيل خواهد كرد فارسي
  

شدن، زبان ملي، به معيارسازي  ، جهاني)لينگوا فرانكا(زبان ميانجي : واژگان كليدي
  ).  سره(، زبان خالص )استانداردكردن(

 
  مقدمه

زبان فارسي و  ةة امروز، آيندشد است كه در دنياي جهانيكلي  پرسشهدف اين مقاله طرح اين 
تري پديدار  هاي جزئي با طرح اين پرسش، پرسش. توان تصوير كرد هاي مشابه را چگونه مي زبان
زبـان قدرتمنـد انگليسـي، زبـان      ،هاي جهاني، و در رأس همـة آنهـا   يا گسترش زبانآ: شوند مي

فظـت كنـيم؟   يا بايـد از آن محا آيا زبان ما درمعرض خطر قرار دارد؟ آكند؟  فارسي را تهديد مي
هاي بيگانه به زبان فارسي را بگيريم؟ آيـا بايـد از رشـد و     چگونه؟ آيا بايد قاطعانه جلو ورود واژه

تـا زبـان    جلـوگيري كنـيم  در كشـور خودمـان    ،ويژه زبان انگليسي هاي رقيب، به گسترش زبان
هاي ديگر از هـم   اي زبان فارسي و زبان هاي وظيفه فارسي مجال رشد و بروز پيدا كند؟ آيا حوزه

در ايـران  ) ويژه اروپايي به(هاي خارجي  ند؟ آيا گسترش يادگيري زبانا يا متداخل پذيرند تفكيك
كوشـد در   مـي مقالـه   بر آن نـدارد؟  يبه نفع زبان فارسي است يا به حال آن مضر است يا تأثير

ها  هايي براي آنها درقالب سياست ها و در مرتبة دوم، با ارائة پاسخ درجة اول، با طرح اين پرسش
  .هاي ممكن براي زبان فارسي پيش روي خوانندگان بگذارد و راهكارها تصويري از آينده

دهـد   كند و نشان مي مقاله براي پاسخ به پرسش اصلي بالا به تاريخ زبان فارسي مراجعه مي
كه در آغاز دورة اسلامي نفوذ زبان عربي در كل جهان اسلام و ازجمله ايران از نفوذ كنوني زبان 
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را ملتي بودند كه مستعرب نشـدند و زبـان خـود     با وجود اين، ايرانيان يگانه. انگليسي بيشتر بود
هاي عربي زبان فارسي دري را سـاختند و بـا توليـد     حفظ كردند و با تركيب فارسي ميانه و واژه

هـا، همچـون زبـان     پس، تا قـرن  ادبي و كاربرد ديواني چنان استحكامي به آن بخشيدند كه ازآن
ميانجي در كل حوزة نفوذ فرهنـگ ايرانـي و همچـون زبـان دوم و زبـان شـعر و ادب در ديگـر        

پذيري و سازگاري با زبان  راز چنين استمراري انعطاف. كار رفت جهان اسلام و هند به هاي بخش
مقاله چنين روشي را . گرايي و مبارزه با زبان مسلط غالب آن روز يعني زبان عربي بود، نه خلوص

  .كند براي مواجهه با زبان جهاني امروز يعني زبان انگليسي پيشنهاد مي
كند و بر اين باور است كه زبـان جهـاني و    ها اشاره مي بندي زبان طحبراين، مقاله به س افزون

زبان ملي و زبان قومي هريك كاركرد و قلمـرو خـود را دارنـد و رقيـب يكـديگر نيسـتند، بلكـه        
زبان جهاني ابزار تعامل با بيگانگان است، زبان ملـي بـراي   . توانند به تقويت يكديگر بپردازند مي

رود و زبان قومي براي تعامـل   كار مي هاي قومي و زباني خاص به ويژگي وطنان با تعامل ميان هم
  .كار رود تواند به ميان وابستگان به هرگروه قومي و زباني مي

گذارد، اما شرط موفقيت همة آنهـا را   هايي پيش مي حل هاي ديگر نيز راه مقاله براي پرسش
زبانان، از دبسـتان تـا    به همة فارسيدرجة اول،  به معيارسازي و آموزش صحيح زبان فارسي در 

بخشيدن به  داند و در درجة دوم، مشروعيت هاي جمعي مي ها، با استفاده از رسانه دانشگاه و اداره
زبانان آنها را پذيرفته اند و بـه كـار مـي برنـد را      كه فارسي) عربي يا اروپايي(هاي غيرايراني  واژه

به صورت ريشه هاي بسيط به كار روند و بـر اسـاس   داند  به شرط آن كه تا حد امكان  لازم مي
هاي نو فارسي  كه ساختن واژه قواعد زبان فارسي از آن ها واژه هاي مشتق ساخته شود، همچنان

مقاله براساس تجربة تاريخي، كوشش درجهت سـاختن زبـان   . داند را ضروري ميدر مواقع لزوم 
هاي اروپـايي يـا عربـي و     شيفتگي به زبان داند و خواستار كنارگذاشتن را غلط مي) سره(خالص 

تر و  سازي آن درجهت تبديل زبان ملي به زباني پرواژه برخورد با مسائل زبان ملي با اولويت فربه
  تر و تواناتر براي بيان معاني ظريف عيني و ذهني ضروري انسان امروز است دقيق

  
  زبان ريزي برنامه )الف

گ، نظامي از علائم مشترك بـين اعضـاي اجتمـاع گوينـدگان     مثابة يكي از عناصر فرهن زبان، به
رود كه تحول مسـتقل نـدارد،    شمار مي هاي فرهنگ يا اجتماع به پس زبان يكي از زيرنظام. است

كننـد تـا نيازهـاي     بلكه تحول يا تكامل آن همان تغييراتي است كه گويندگان در آن ايجاد مـي 
اگر جامعه به تحول فن . شتابد سو مي زبان هم به همانجامعه به هر سويي برود، . خود را برآورند
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اگر تشـبيه  . شود هاي فني دقيق مي شناسي روي آورد، زبان نيز در بيان فرآيندها و دستگاه و فن
اگر عناصري در زنـدگي  . شود و تخيل باب شود و ادبيات رشد كند، زبان نيز در اين بعد فربه مي

كند و آنچه درميان مـردم يافـت نشـود، در زبـان      توجه ميمردمي مهم باشد، زبان به آن بيشتر 
  .آنها نيز جايي نخواهد داشت

هاي كامل و كارآيي براي ارتباط  ها نظام شناسي نشان داده است كه همة زبان مطالعات مردم
هايي چون كامل و نـاقص و ابتـدايي و پيشـرفته بـراي زبـان       كاربردن صفت بنابراين، به. هستند

اش عقب   مانده وجود دارند، اما هيچ زباني تاكنون از جامعه دم پيشرفته و عقبمر. درست نيست
معناي انطباق زبان با جامعه در طول زمان اسـت كـه    به سخن ديگر، تحول زبان به. نمانده است

اين تغيير ممكن است در . گيرد هرلحظه يك تغيير زباني صورت مي. پيوندد پيوسته به وقوع مي
هـاي زبـان    البتـه تغييـر در همـة بخـش    . ژگان يا قواعد صرف و نحو زبان باشـد تلفظ و املاي وا
آسـاني تـأثير    زبـان در مرتبـة واژگـان بـه    «كنند كه  شناسان اشاره مي اغلب زبان. يكسان نيست

اما زبان در مرتبة واج معمولاً . گيرد پذيرد و درمعرض تغيير و تحول دروني و بيروني قرار مي مي
كه زبان فارسي در رابطة  گيرد، چنان آساني تحت تأثير زبان ديگر قرار نمي و بهبسيار مقاوم است 

مقاومت . اش با زبان عربي، تقريباً هيچ واجي را از اين زبان در خود نپذيرفته است هزاروچندساله
نكتـة مهـم ديگـر دربـارة     ). 68: 1378نجفـي،  (» شود كمتر مي ]تركيب هجاها[زبان در مرتبة 
ايـن  . زباني اين است كه عموم گويندگان در اين تغيير مشاركت دارند) يا تكامل(تغيير يا تحول 

كم پذيرش يا رد تغييري كه نخبگـان   مشاركت ممكن است در فرآيند ايجاد تغيير باشد يا دست
ن كار همة گويندگان آن است، نـه صـرفاً كـار نخبگـان و     درهرحال تحول زبا. كنند پيشنهاد مي

  .متخصصان زبان
شدت از تحول اجتمـاعي   حال اگر در اين فرآيند طبيعي تحول و دگرگوني زبان، كه خود به

منظور توسعة زبان، يا به سخن ديگر، كمـك بـه انطبـاق بهتـر زبـان بـا تحـولات         متأثر است، به
شناسـان و   شناسـان، جامعـه   شناسـان، انسـان   ثـل زبـان  م(هاي مـرتبط   جامعه، متخصصان رشته

ها به مداخلة ارشـادي بپردازنـد و    با پشتيباني دولت) ريزي گذاري و برنامه نظران سياست صاحب
ريزي زبـان تحقـق    توانيم بگوييم برنامه اين مداخله مشروط به پذيرش گويندگان زبان باشد، مي

ن كوشـش بـراي مداخلـة آگاهانـة انسـاني در      ريـزي زبـا   برنامـه «بـه سـخن ديگـر،    . يافته است
اين نوع ). 352: 2002واردهاف، (» هاست فرآيندهاي طبيعي دگرگوني، اشاعه و فرسودگي زبان

هاي گونـاگون بينجامـد و البتـه     تواند اشكال متنوع به خود بگيرد و به نتيجه مي...«ريزي  برنامه
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ريـزي   شايد اگـر لازم باشـد از برنامـه   ). همان(» ها و مشكلات خاص خود نيست خالي از تناقض
ريـزي زبـان    برنامـه «: مناسـب باشـد   1زبان تعريف معيني ارائه كنيم، اشاره به تعريف واينشتاين

منظور حل مشكلات  ها و به كوششي است آگاهانه، درازمدت و پايدار كه معمولاً با تأييد حكومت
» ا يـا كاركردهـاي زبـان اسـت    ه ـ شـود و مضـمون آن تغييـر وظيفـه     ارتباطي جامعه انجام مـي 

  ).56: 1980واينشتاين، (
هـاي ديگـر متمركـز     بـا زبـان   هاي آن درمقايسـه  ريزي زبان گاه بر منزلت زبان يا گونه برنامه

گذارد و گـاه   هاي دروني زبان انگشت مي منظور ارتقاي منزلت آن ، بر ويژگي گاه نيز به. شود مي
ريـزي   تأكيد بر اولي به برنامـه ...«. پذيرند اري ازهم تفكيكدو به دشو زيرا اين. پردازد به هردو مي

ريـزي پيكـرة زبـان يـا      انجامد و توجه بـه دومـي، برنامـه    مي 2ريزي منزلتي منزلت زبان يا برنامه
ريزي منزلتي درواقع  پس برنامه). 353: 2002واردهاف، (» را به دنبال دارد 3ريزي پيكري برنامه

دهد و بر حقوق گويندگان آن تـأثير   اي از يك زبان را تغيير مي ونهوظايف يا كاركردهاي زباني گ
منزلة زبان رسـمي و اينكـه بـه گوينـدگان اجـازه داده       شدن يك زبان به گذارد؛ مثلاً انتخاب مي
افزايد، وظيفة آن را تغييـر   شود اين زبان را به كودكان خود آموزش دهند، بر منزلت زبان مي مي
ريزي منزلتي بيشـتر   شايد بتوان گفت برنامه. كند ن آن حقوق ايجاد ميدهد و براي گويندگا مي

هاي جهاني سروكار  هاي قومي و زبان با بحث انتخاب و توسعة زبان ملي و رابطة اين زبان با زبان
دادن  ريزي پيكري، توسـعه  درمقابل، هدف برنامه. اين نگرش با ابعاد سياسي نيز پيوند دارد. دارد

آوردن ابـزار لازم بـراي    منظـور فـراهم   اي از آن به زبان يا گونه) استانداردكردن( و به معياركردن
). ، بـه نقـل از واردهـاف   1997ك كلاين، .ر(انجام همة كاركردهاي ممكن زبان در جامعه است 

ريـزي پيكـري، و    كشورهايي چون فنلاند، پاكستان، هندوستان، اندونزي و اسرائيل شيوة برنامـه 
واردهـاف،  (انـد   كـار بسـته   ريزي منزلتـي را بـه   نزانيا، كانادا و نروژ شيوة برنامهكشورهايي مثل تا

آفرين اسـت؛   ريزي دشوار و گاه ابهام با وجود اين، تفكيك ميان اين دو شيوة برنامه). 36: 2002
اي از زبان است كه معمولاً بيشترين به معيارسـازي دربـارة آن انجـام شـده      مثلاً زبان ملي گونه

  . كنيم س ما نيز در اين مقاله بر اين تفكيك اصرار نميپ. است

________________________________________________________ 
1. Weinstein 
2. status planning 
3. corpus planning 
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  1زبان ملي) ب
هاي جديد، ابتدا  ريزي زبان، مسئلة پيدايي ملت ترين كاربردها و دلايل پيدايي برنامه يكي از مهم

واقعيت اين اسـت كـه در جهـان مـدرن     . در اروپا و سپس در آسيا و آفريقا و آمريكا، بوده است
اي از يـك زبـان در    مستقل يك قوم و انتخاب و توسعة يك زبـان يـا گونـه   ميان احساس هويت 

شناس اجتماعي  تعبير زبان كه به اي بسيار روشن وجود دارد؛ تاحدي مقام زبان ملي آن قوم رابطه
نشـان   2دويـچ . انـد  كار رفتـه  هاي ملت و زبان تقريباً مترادف به هاي اخير، واژه واردهاف، در دوره

. وسه رسـيده اسـت   ها در اروپا از شش به پنجاه هزارسال گذشته تعداد زبان داده است كه ظرف
گرايـي، احسـاس    مثابة نماد اصلي ملـي  هركشور جديد كه پيدا شده، نياز به يك زبان ملي را، به

هاي رايج پرداخته و با تقويت آن و احيانـاً محـدودكردن    پس به انتخاب يكي از زبان. كرده است
اين وضعيت مختص به اروپا نبوده ) .1968دويچ ،(زبان ملي دست يافته است  هاي ديگر، به زبان

هـاي لاتـين و يونـاني،     هزارسال پـيش در اروپـا زبـان   . هاي ديگر نيز اتفاق افتاده است  و در قاره
امـروزه  . انـد  هايي از اروپا رايج بـوده  طور عربي و عبري در بخش آنگلوساكسون و اسلاوي، همين

هـايي   اند هركدام زبـان  يايي، رومانيايي، اسپانيولي و پرتغالي كه از لاتين جدا شدهفرانسوي، ايتال
هـاي ژرمانيـك، هماننـد آلمـاني،      هاي گوناگون زبان هاي لاتين شاخه دركنار زبان. كامل هستند

هـاي خـانوادة    ، فنلاندي، دانمـاركي و ازسـوي ديگـر، هريـك از زبـان      انگليسي، سوئدي، نروژي
هاي اين خانواده، هركدام ادبيات،  روسي، لهستاني، بلغاري، صرب  و ديگر زبان اسلاوي، همچون

. انـد  هاي مشخص خود را دارند كه در طول زمان به آن دسـت يافتـه   دستور زبان، خط و ويژگي
اديبان و شاعران طي . شوند هاي ملي بعد از انتخاب معمولاً درگير فرآيند به معيارسازي مي زبان

كوشند با توليد آثار ادبي به آن زبان و تنظيم دستور زبان و املا و ديگـر   تدريج مي اين فرآيند به
هاي زبان، آن را به مقام زباني ماندگار ارتقا دهنـد كـه قـادر بـه انجـام وظـايف خـود در         ويژگي
ها بسيار آگاهانه خود را درگير تقويت و بـه  معيارسـازي    گاه نيز دولت. هاي مختلف است زمينه
نهند تا زبان را مـنظم كنـد؛ مـثلاً در     كار دستگاهي رسمي بنا مي كنند و براي اين لي ميزبان م

ميلادي، صدراعظم ريشـيليو آكـادمي فرانسـه را تأسـيس كـرد تـا زبـان         1635فرانسه در سال 
طبيعي است كه انتخاب يـا بـه معيارسـازي زبـان     . فرانسه را به معيار سازد و نظم و نسق بخشد

ها زبان گفتاري خود را توسعه دادنـد تـا بتوانـد     در قرن نوزدهم، فنلاندي. دارد ملي بعد سياسي
ايشان به يك زبان معيار براي اعلام اسـتقلال خـود از   . وظايف كامل زبان ملي را به انجام رساند

________________________________________________________ 
1. National Language 

2. Deutsch 
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از اسلام موفق شدند از  هاي اولية پس مردم ايران در همان قرن. ها نياز داشتند ها و روس سوئدي
هـاي عربـي زبـان فارسـي دري را بسـازند و طـي فراينـد بـه          زبان قديمي خـود بـا واژه   تركيب

معيارسازي آن را به زبان دوم كل جهان اسلام و زبـان رسـمي حـوزة وسـيعي از جهـان اسـلام       
در اين تحول، نقش مردم و اديبـان درجـة اول، مثـل    . النهرين تا هند تبديل كنند شرقي از بين

هاي جهـان اسـلام نتوانسـتند از حـد      يك از زبان هيچ. ي، انكارناپذير بودحكيم ابوالقاسم فردوس
فراتر روند و جايگاه زبان فارسي را پيدا كنند و درمقابل زبان عربـي  ) و غالباً شفاهي(زبان قومي 

زبان معيار انگليسي، براسـاس لهجـة سـاكنان جزيـرة انگلـيس، بعـد از فـتح        . كاملاً محو شدند
ايـن  . جايي دائم دربار سلطنتي از وينچستر به لندن منجر شد مد كه به جابهها به وجود آ نورمن

ها بود و بعدها به زبان كاملاً به معيار شـده  انگليسـي امـروز     كرده ها لهجة تحصيل لهجه تا مدت
  .تبديل شد و اينك در سرتاسر جهان رايج است و به معيارترين قواعد را دارد

. هانه و از بالا براي ايجاد زبـان ملـي صـورت گرفتـه اسـت     هاي آگا در قرن اخير نيز كوشش
ازجمله در تركيه، در زمان آتاتورك، كوشيدند زبان تركي عثماني را به معيار سازند و با استفاده 

هـاي عربـي و    هاي اروپايي و حـذف تاحـد امكـانِ واژه    هاي تركي قديمي و عاميانه و واژه از لغت
شد، به زبان ملي جمهوري جديد تركيه  با خط لاتين نوشته ميفارسي، زبان تركي جديد را، كه 

در اين فرآيند، زبان كردي، كه زبان بخش عظيمي از جمعيتي بود، ناديـده گرفتـه   . تبديل كنند
  .شد و نوشتن و خواندن به اين زبان براي گويندگان آن ممنوع شد

مسئلة زبان ملي كـاملاً  ) ويژه كشورهاي درحال توسعه به(اكنون نيز در بسياري كشورها  هم
مثابـة   كوشند تا زبان هنـدي بـه   ريزان زبان مي هاست برنامه در هندوستان سال. حل نشده است

اما دولـت  . زبان ملي و نماد مليت هندي در همة كشور وسيع هندوستان خوانده و فهميده شود
منزلة لينگوا فرانكا يا زبان  هندوستان در اين راه كاملاً موفق نبوده است و عملاً زبان انگليسي، به

. ميانجي، مسئول ايجاد ارتباط و انسجام ملي در نظام اداري، دانشگاهي، تجارت و صنعت اسـت 
كوشند زبان سواحيلي را به زبان ملي تبـديل كننـد، امـا     تانزانيا و چند كشور آفريقايي ديگر مي

مايل بوده است تا عربـي را بـه زبـان    سو  اين دولت الجزاير از زمان انقلاب به. اند هنوز موفق نشده
كار برنيامده و هنـوز هـم از زبـان فرانسـه بهـره       اما تاكنون از عهدة اين. اصلي كشور تبديل كند

از يـك زبـان را زبـان ملـي خـود       اند و بيش برخي كشورها، پلوراليسم زباني را برگزيده. گيرد مي
هاي كاتالاني و باسكي رسـميت   فرانكو به زباناند؛ مثلاً دولت اسپانيا بعد از سقوط  شمار آورده به
سـوييس هـم كشـوري چندزبانـه قلمـداد      . در بلژيك و كانادا دو زبـان رسـمي وجـود دارد   . داد
  .شود مي
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رو نبوده است؛ زيرا ايـران در زمـرة آن    لحاظ كشور ما با مشكل زيادي روبه خوشبختانه ازاين
بعد از جنگ جهـاني دوم تشـخيص داده    رود كه متخصصان توسعه شمار نمي به "ملل جديدي"

هاي جهان كه سابقة قـديمي حكومـت و شهرنشـيني و تمـدن      بودند، بلكه همچون ديگر بخش
ها قبل در اين منطقه يك واحد تمدني و فرهنگي ايرانـي كـاملاً قابـل تشـخيص      داشتند از قرن

هـايي   يعنـي در دوره . تبوده است كه البته الزاماً همواره بر يك واحد سياسي انطباق نداشته اس
حـال، همـة آن واحـدهاي     در اين واحد بزرگ فرهنگي چندين حكومت وجود داشته است؛ بااين

تري مثل آداب و رسوم و زبان و دين و هنـر و غيـره از واحـدهاي ديگـر      سياسي با عوامل عميق
ني آن انطبـاق  تمـد   ـ هايي كه واحد سياسي ايران با واحـد فرهنگـي   در دوره. اند پذير بوده تفكيك

تـر   تـر و روشـن   واضـح  "ايـران "شـد و مفهـوم    تـر مـي   يافت، اين يگانگي محسـوس  بيشتري مي
هاي طولاني تاريخي عملاً اين حوزه وجود عيني خارجي داشت و  كرد، اما در دوره خودنمايي مي

و ر هاي كـوچ  از حوزة رمي و بعدها حوزة عربي جهان اسلام و حوزة عثماني و حوزة هند و بخش
درميان عواملي كـه  . شدند، متمايز بود هاي سياسي مي دشواري تابع قدرت آسياي مركزي، كه به

البته . اي داشت ساخت، زبان فارسي دري نقش برجسته اين حوزة تمدني يا فرهنگي را يگانه مي
 "نالابـدا  علـم "يـا   "الاديان علم"اعم از اينكه در (در كل جهان اسلامي زبان عربي زبان اول بود 

در اين حوزه زبان عربي درمقام زبان مشترك مسلمانان جايگـاهي والا داشـت و   ). رفت كار مي به
در حـوزة  . زبان علم و دين بود، اما دز قلمرو ايران زبان ديـواني و ادبـي فارسـي بـود نـه عربـي      

هـاي ديگـري از    هاي قومي ديگـري نيـز وجـود داشـتند كـه برخـي شـاخه        فرهنگي ايراني زبان
هـاي متفـاوتي از زبـان فارسـي و      و بعضي به لهجه) مثل كردي يا بلوچي(ي ايراني بودند ها زبان
، امـا  )تركي آذربايجاني، تركمني، عربـي (هاي زباني غيرايراني تعلق داشتند  اي نيز به گروه دسته
هـاي قـومي    ها اهميت زبان فارسي را نيافتنـد و نقـش پيونددهنـدة گـروه     كدام از اين زبان هيچ

زبان فارسي دري، كه درواقع بيشتر زبان نوشتار بود تا گفتار، بسان . ايراني را ايفا نكردندمختلف 
هم پيوند داد و دركنار برخي عوامل فرهنگي ديگر، بخـش   اي واحد اين اقوام گوناگون را به رشته

ز ا بنابراين، وقتي در آغاز قـرن بيسـتم و پـس   . ايراني جهان اسلام و كل جهان آن روز را ساخت
زيـرا  (انقلاب مشروطيت بحث احياي مليت پيش آمد، انتخاب زبان ملي محلي از اعراب نداشت 

موضـوع مهـم   ). آنكه هيچ ايراني دربارة حضور آن ترديدي داشته باشـد  زبان ملي حاضر بود، بي
گسـيخته دراثـر سـلطة     اي كه بتواند از زباني آشفته و ازهـم  گونه پرورش و رشد اين زبان بود، به

ن عربي وچيرگي شيفتگان اين زبان، كه از  شكاف عميقي كه ميان گونـه رسـمي و معيـار و    زبا
ماندگي  و درنتيجه عقب(هاي بسيار ناچيزي از مردم  زبان مردم در اثر محدودبودن سواد به گروه
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رنج مي برد به زباني پويا و امروزين تبديل شود تا  بتواند مـردم ايـن واحـد فرهنگـي و     ) جامعه
  . هم پيوند دهد شدند، به خوانده مي "ملت"را، كه حالا  سياسي

وبـيش   توانيم مدعي شويم كه كم نگريم، مي هاي ايرانيان در قرن بيستم مي كه به كوشش حال   
فارسي، كه امروزه به . اند كردن اين زبان براي پاسخگويي به نيازهاي روز موفق بوده مردم در فربه
تكلفـي و   ، ازلحاظ تعداد واژگان، نظم نسبي قواعد دستوري، بينويسيم گوييم و مي آن سخن مي

البتـه فارسـي   . اي اسـت  سادگي و توانايي بيان مفاهيم جديد علمي و فني، زبان نسبتاً شايسـته 
مثلاً زبان واقعاً توانمند انگليسي (هاي جهاني مربوط به جوامع صنعتي پيشرفته  با زبان درمقايسه

تـر از   تواننـد سـريع   ها نمي درتمند نيست، اما فراموش نبايد كرد كه زبانچنان توانا و ق آن) امروز
هـاي جهـاني    رو، مقايسة زبان فارسـي بـا زبـان    ازاين. جوامعي كه به آن تعلق دارند توسعه يابند

كـه برخـي هنـوز    (اما مقايسة وضعيت مـا بـا بسـياري از كشـورها     . الفارق است اساساً قياس مع
هاي جهاني جديد را جانشين زبان ملي  خود را مسلط سازند و بعضي زباناند زبان ملي  نتوانسته

دهد كه نويسندگان و نخبگان باسواد اين كشور كارهاي بسياري در اين  نشان مي) اند خود كرده
  . اند قرن انجام داده

  
  هاي جهاني شناسيِ تعامل ميان زبان ملي و زبان پويايي)ج 

هنگام كه تمدن و شهرنشيني در جهان پديدار شده ، ديگر هيچ زبان خـالص و خودكفـايي    ازآن
زبان خالص و خودبسنده متعلق به مردماني است كه بـا بقيـة   . در عالم واقع وجود نداشته است

از مـيلاد   هزارسال پـيش  حدود هشت(آنكه از آغاز تمدن  جهان هيچ ارتباطي نداشته باشند، حال
هـا در   ميان فرهنگ  تعامل. كنون، چنين اجتماعات متمدني در جهان يافت نشده استتا) مسيح

اي  رو، فرهنگ و زبان هر ملتـي در هرلحظـة زمـاني مجموعـه     ازاين. يابد زبان آنها نيز بازتاب مي
است از عناصري كه طي تاريخ آن ملت از دادوستد ميان آن قوم و ديگران به دست آمده اسـت  

هـاي   هـا و زبـان   درباب فرهنگ(يا نامتعادل ) هاي زنده درباب فرهنگ(متعادل  و درمجموع، كلي
اين خط . شود را تشكيل داده است؛ مثلاً زبان انگليسي امروز به خط لاتين نوشته مي) زوال روبه

. ها از يونانيان گرفتند و سـپس آن را كامـل كردنـد     واسطة اتروسكان را درواقع روميان باستان به
زبانان از همين خط در سه دورة انگليسي قـديم، ميانـه و    دايي زبان انگليسي، انگليسيبعد از پي

نويسند كـه   زبانان اعداد را با استفاده از نمادهايي مي انگليسي. كنند اند و مي جديد استفاده كرده
اعـداد   جـاي  ها گرفتند و به اعداد عربي را اروپاييان از عرب. نامند خودشان آنها را اعداد عربي مي

پيدايي اعداد عربي رشد رياضيات را ممكن كرد، ولي جالب . تر بودند يوناني گذاشتند كه پيچيده
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هـا ايـن شـيوة     خـود عـرب  . هـا نبـود   وجـه اختـراع عـرب    هيچ توجه اينكه اين نوع عددنويسي به
اگـر از نوشـتن بگـذريم و بـه سـراغ واژگـان بـرويم،        . ها يادگرفته بودنـد  عددنويسي را از هندي

هـاي   تعـداد واژه . هاي لاتـين و يونـاني اسـت    ها و ريشه ترين ذخيرة واژگان انگليسي، واژه بزرگ
ويژه زبان علم و تكنولوژي، صنعت، تجـارت و هنـر سرشـار از     به. ژرمانيك از لاتين بيشتر نيست

، هاي قديمي يا نوساختة لاتين و يوناني است كه اگر آنها را از زبـان انگليسـي خـارج كنـيم     واژه
ها، نه  تعبير ديگر، بدون اين واژه به. خيمة اين زبان قدرتمند جهاني امروز كاملاً فروخواهد ريخت

. فقط زبان علم و فن و هنر و تجارت، بلكه زبـان معمـولي انگليسـي نيـز ازميـان خواهـد رفـت       
ي امروز تعداد هاي امروز اروپا، انگليس بر لاتين و يوناني قديم و فرانسه و آلماني و ديگر زبان علاوه

وكنار دنيا، از چيني و هندي و فارسي و عربي و تركـي   هاي مختلف گوشه شماري واژه از زبان بي
پوستي و اسكيمويي و مغولي، قرض گرفتـه اسـت و    گرفته، تا روسي و لهستاني و هلندي و سرخ

  .دادن است گرفتن و قرض همچنان مثل هر زبان زندة ديگري درحال قرض
ودو واژة فارسـي   محققي ايراني به نام منيره احمدسلطاني در كتاب خود شصـت جالب اينكه 

رونـد   كـار مـي   انـد و بـه   كند كـه وارد زبـان انگليسـي شـده     را معرفي مي) هاي خاص غير از نام(
هـا   كنـد كـه تعـداد واقعـي ايـن واژه       بـرده اضـافه مـي    البته نام). 32-28: 1372احمدسلطاني، (

  .هاست ازاين بيش
نويسـيم و جانشـين    گوييم و مـي  ه دور برويم؟ فارسي امروزي، كه ما به آن سخن ميچرا را

هـاي عربـي و    زبان پهلوي ساساني شده و تاكنون باقي مانده است، به مجموعـة عظيمـي از واژه  
هـاي   تعداد درخور توجهي لغات  تركي و مغولي و روسي و غيره متكي است و كاربرد فراوان واژه

هاي فارسي و عربـي   ها و ريشه ه هاي نوظهور با استفاده از واژ  ذاري كالاها و پديدهگ اروپايي يا نام
هاي برساخته را به وجود آورده كه بـر توانـايي زبـان     و گاه فارسي قديم، مجموعة بزرگي از واژه

  .فارسي افزوده است
ذاريم، چگونـه  را كنار بگ) ويژه عربي به(هاي خارجي  حال تصور كنيد اگر قرار باشد همة واژه

گذشـته، خطـي كـه فارسـي را بـه آن       خواهيم توانست با يكديگر ارتبـاط برقـرار كنـيم؟ ازايـن    
دنبال خلوص باشيم، راه ارتباط كتبـي نيـز بـر مـا      نويسيم نيز عربي است و درحقيقت اگر به مي

  .بسته خواهد شد
جداً كنار بگـذاريم  توان چنين نتيجه گرفت كه بايد آرزوي زبان خالص را  از آنچه گفتيم مي

هـاي   انـد و جـذب ميـزان معينـي واژه     ها با هم درتعامـل  بار براي هميشه بپذيريم كه زبان و يك
خارجي و حتي تأثيرپذيري از دستور زبان خارجي در هر دورة زماني امري طبيعي است كـه بـر   

رفتار با آنهـا مطـابق   شكل بسيط، و  ها به ويژه اگر ورود اين واژه افزايد؛ به قدرت و فربهي زبان مي
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نظراني هستند كه با تعصب  متأسفانه هنوز در كشور ما صاحب. قواعد اشتقاق زبانِ پذيرنده باشد
هـاي   دهند، با توسعة زبان فارسي و انطباق آن با پيشـرفت  اي كه از خود نشان مي گرايانه خلوص

گرايـي را بـا    خلـوص گرايـان ،  طرفه اينكه برخـي از ايـن خلـوص   . كنند علمي و فني مخالفت مي
سازيِ ادعايي خود دربارة زباني كـه بـه    هنگام پاك اند و به شيفتگي به زبان خارجي تركيب كرده

دهنـد، امـا بـرعكس، دربـاب زبـاني كـه بـه دلايـل          انگاري نشـان مـي   آن دلبستگي دارند سهل
تـرين و   دهنـد و بـا جاافتـاده    بينـي بـه خـرج مـي     اند تعصب و غيرواقع ايدئولوژيك با آن مخالف

ـ  هاي اروپايي، كه البته نفوذ سياسي درمقابل، شيفتگان زبان. ورزند ها مخالفت مي ترين واژه ساده
كـار حـوزة ادبيـات     كنند كه زبان فارسـي فقـط بـه    اداري ندارند، در محافل خصوصي اظهار مي 

انگليسـي   طور كامـل بـه زبـان    هاي علم و تكنولوژي و صنعت و تجارت را بايد به آيد و حوزه مي
) عربـي يـا اروپـايي   (هـاي خـارجي    اشكال شيفتگان و دلبستگان عـاطفي بـه زبـان   . تحويل داد

داند و درمقابل همـة   طرفي فرهنگي زبان را وسيلة ارتباط مي ديدگاه بي. نبودن آنهاست بين واقع
ر توسـعة  هـا را ازمنظ ـ  بستان و تأثير و تأثر ميان زبان ها احساس عاطفي يكساني دارد و بده زبان

جـاي خلـوص درپـي     نگرد و به هاي مختلف زندگي مي زبان ملي و تقويت ايجاد ارتباط در حوزه
رسـد   به نظر مي. پارچگي و هويت مستقل آن است حال حفظ يك كارآيي و فربهي زبان و درعين

هـاي   بسـتان بـا زبـان    گرايي را كنار بگذاريم و ازطريق بده وقت آن باشد كه براي هميشه خلوص
كه در پـذيرفتن يـا   (نشده و توجه به ذوق و نظر مردم  هاي استفاده برداري از ظرفيت گر، بهرهدي

ريزي زبـان، افـزايشِ توانـايي زبـان ملـي را دركنـار        بكوشيم در برنامه) يابد ها تجسم مي رد واژه
  .پارچگي آن مدنظر قرار دهيم كوشش براي حفظ هويت و يك

ها دقيقاً  منزلت و نفوذ زبان. اند ها منزلت يكسان نداشته انگاه همة زب از گذشته تاكنون، هيچ
مثابـة زبـان ملـي و     كرده است كه آن زبـان را بـه   از منزلت و نفوذ جامعه يا حكومتي تبعيت مي

اي پيـدا   ها جنبة جهاني يا منطقه براين، معمولاً برخي زبان علاوه. رسمي خود برگزيده بوده است
يافتند و نقش علم زبان و هنر و گاه سياسـت و تجـارت    د، توسعه ميشدن كردند، به معيار مي مي

هـاي ديگـر    زبـان . گرفتند تر از حوزة گويندگان آن زبان برعهده مي مراتب وسيع را در قلمروي به
ماندنـد و ارتباطـات    هاي معين بـاقي مـي   اغلب درحد گفتاري يا نقش محدود نوشتاري در حوزه

در جهـان باسـتان و در غـرب دنيـاي      . سـپردند  اي مـي  يا منطقه علمي و ادبي را به زبان جهاني
مثابـة زبـان ديـن     ، زبان لاتـين، بـه  )از آسياي صغير تا شمال آفريقا و جنوب و مركز اروپا(قديم 

، قانون، هنر، ادبيات، علم و تجـارت،  )زبان رسمي امپراتوري(، حكومت )زبان كليساي كاتوليك(
اي رسـمي   در جهان اسلام نيز يك زبان منطقه. كاملاً رواج يافتشدن رم  ويژه بعد از مسيحي به

هايي از چـين   قاره و بخش هاي مختلف مسلمان را از آسياي مركزي و شبه وجود داشت كه ملت
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داد و آن زبان عربي بود كـه زبـان ديـن و علـم و ادب و حكومـت       هم پيوند مي گرفته تا اروپا به
شد و هرمطلب ارزشمند ديني، علمـي و   ها تدريس مي مدرسهاين زبان در همة . رفت شمار مي به

. شد تا به رسميت شناخته شود و بازتاب مناسب پيدا كند بايست به اين زبان نوشته مي فلسفي 
انگيزي وجود داشت و آن هم زبان فارسي بود،كه بـرخلاف همـة    البته در اينجا استثناي شگفت

هـاي   در صدر اسلام، كه ازميان رفتنـد يـا بـه زبـان     شده هاي ديگر غيرعربي در ممالك فتح زبان
قرن دوباره سربرآورد و دركنـار زبـان عربـي در جهـان      اهميت تبديل شدند، بعد از سه محلي كم

كه در همة جهان اسلام، زبان ادب و در بخـش ايرانـي    طوري اسلام براي خود جايگاهي يافت، به
از قـرن بيسـتم    بـا وجـود ايـن، تـا قبـل     . شد زبان حكومت نيز) النهرين شرق بين(جهان اسلام 

منزلة زبان نوشتار، زبان مسلط و رابـط ميـان    ويژه به ميلادي، زبان عربي در كل جهان اسلام، به
جـز   هاي ديگر، حتي فارسي، نقش درجة دوم داشتند و به زبان. هاي گوناگون بود اقوام و فرهنگ

مثـل  (آمدنـد   شـمار مـي   بيشتر زبان گفتار به فارسي، بقيه ازنظر نوشتاري رشد زيادي نيافتند و
  1...).تركي، تركمني و

سازي درميان مردم كشـورهاي درحـال توسـعه رشـد      اما در دوران جديد، كه تمايل به ملت
هاي ديگر منطقه كوشـيدند   زبانان، كردزبانان، تركمنان و بقية گويندگان زبان فراوان يافت، ترك

انا براي انتقال مفاهيم پيچيدة علمي و هنري امـروزين تبـديل   زبان خود را به زباني مكتوب و تو
در آسـياي صـغير، از زمـان پيـدايش جمهـوري      . هاي بسيار كردند كار كوشش كنند و براي اين
هـاي   انداختن تاحـد امكـان واژه   ريزي دولت، زبان نوشتاري جديد تركي با بيرون تركيه، با برنامه

هاي تركي به وجـود   اي اروپايي و بازسازي و اشتقاق در واژهه گرفتن از لغت فارسي و عربي و وام
نوشتند به خط لاتين تغيير  ازآن با آن مي فارسي را كه نيز پيش ـ هاي تركيه خط عربي ترك. آمد

اتفاق افتاد؛ با ) جمهوري آذربايجان فعلي(ريزي در آذربايجان شوروي  مشابه همين برنامه. دادند
فارسـي   ـ هاي روسي وارد زبان شدند و خط عربـي  هاي مدرن با واژه دهاين تفاوت كه در آنجا پدي

امـا  . انـد بـه خـط لاتـين بنويسـند      البته آنها بعد از فروپاشـي كوشـيده  . به سيريليك تغيير كرد
ترتيـب كـه در خـط     ايـن  بـه . كردهاي ايران و عراق ديرتر و بهتر به توسعة زبان خود پرداختنـد 

________________________________________________________ 
ها فاقد متن مكتوب نبودند و گاه آثار فولكلوريك و ادبي محدودي به زبان بومي داشتند، امـا   البته همة اين زبان .1

ها نيز توسعة بسـيار پيـدا كردنـد و بـا      ن گرايي اين زبا پيدايش فكر ملت و ملتدر قرن بيستم، با . رسميت نداشتند
هـاي عربـي و فارسـي و اسـتفاده از خـط       هاي جديد و گاه كنارگذاشـتن واژه  هاي اروپايي و ساختن واژه جلب واژه

تركـي  تركـي در تركيـه،   (هـاي رسـمي مـدرن تبـديل شـدند       سيريليك يا لاتين و گاه همان خط عربي، بـه زبـان  
  ).در آسياي مركزي و قفقاز و كردي در عراق و تركيه و ايران... آذربايجاني، تركمني، ازبكي و
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ها را وارد خط كردند و با  وجهي انجام دادند؛ ازجمله اينكه مصوتفارسي اصلاحات جالب ت ـ عربي
ازآنجاكه خط فقط وسـيلة ارتبـاط نبـوده    . خوانند نويسند و مي شده به كردي مي اين خط اصلاح

تر است تا نوشـتن بـه    مراتب درست آيد، اين شيوه به شمار مي است، بلكه جزئي از فرهنگ هم به
زمـان بـا    اكنـون، هـم  . كه هيچ پيوندي با فرهنگ بومي ندارد) كلاتين يا سيريلي(خطي بيگانه 

بالارفتن سطح سواد و تحصيلات، علاقه به زبان قومي بيشتر شده اسـت و اصـلاحات در خـط و    
انطباق آن با واج هاي زبان قومي نيز به جذابيت نوشتن و خواندن به زبان قومي درميـان اقـوام   

  .غيرفارسي زبان ايراني افزوده است
ر دنياي جديد نيز، با ظهور تمدن مدرن در غرب و پيشرفت علوم و فنون و هنرها در اروپا د

هـاي فرانسـه و انگليسـي و     در ابتدا زبان(هاي اروپايي  هاي اروپايي، زبان گرفتن حكومت و قدرت
كم بـه موقعيـت زبـان     گستره و نفوذي فراملي يافتند و كم) سپس اسپانيولي و هلندي و روسي

اندك زبـان   اما بعد از جنگ جهاني دوم، اندك. زديك شدند و با هم به رقابت برخاستندجهاني ن
اي كه  ويژه بعد از فروپاشي شوروي و ظهور پديده به. سر گذاشت هاي ديگر را پشت انگليسي زبان

رسد زبان انگليسـي بـه زبـان جهـاني      سازي خوانده شده است، به نظر مي شدن يا جهاني جهاني
شـدن پديـدة مهمـي اسـت كـه تـأثير درخـور تـوجهي بـر           ازآنجاكه جهـاني . باشدتبديل شده 

  : پردازيم تر به آن مي جا گذاشته است در اينجا مفصل ريزي منزلتي زباني از خود به برنامه
  

  شدن و زبان جهاني)د
شدن مطالعه كرده است، در كتاب خود از پيـدايي جغرافيـاي    ساسن، كه درباب آثار جهاني. اس

به نظر او سـاختار قـدرت جديـد در تحـولات زيـر      . گويد قدرت در سطح جهان سخن مي جديد
  : ريشه دارد
بازارهــاي مــالي : تمركــز توليــد و تجــارت و امــور مــالي در بازارهــاي مــالي جهــاني ) الــف
. آورنـد كـه پـول از مرزهـاي كشـورها بگـذرد       شدة جهاني اين امكان را فراهم مـي  زدايي مقررات

  .اند انگيزي بخشيده ها سرعت شگفت يد نيز به اين جريانهاي جد تكنولوژي
هاي فرامليتي در  اكنون شركت هم: هاي فرامليتي تمركز توليد و تجارت در دست شركت) ب
براي . اند هاي خود را در همة جهان پراكنده ساخته وجوي جاي مناسب و سودآور، فعاليت جست

ورز و اكسون خـارج از ايـالات متحـده مسـتقرند     درصد نيروي كار فورد، جنرال موت مثال، پنجاه
  ).1994ك ساسن، .ر(
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اي  هـاي جهـاني و منطقـه    نهادهـا و رژيـم  : هاي حقوقي و حاكميتي جديـد  پيدايي رژيم) ج
هـاي مختلـف سـازمان     بخش(كنند  گيري مي هاي ملي تصميم اند كه فرادست دولت پديدار شده

در اثـر  ...). المللـي پـول و   هـه، صـندوق بـين   ملل متحد، بانـك جهـاني، نفتـا، اوپـك، ديـوان لا     
تـر   هاي ملـي مسـتقل   شدن، بخش خصوصي قدرت روزافزون پيدا كرده و نسبت به دولت جهاني

  ). 94: 1994نقل به مضمون از ساسن، (شده است 
صنايع و تكنولوژي جديد اطلاعاتي، ارتباطات راه دور : اهميت روزافزون فضاي الكترونيك) د

اي كه  بصري الكترونيك ايمني انتقال جريان دانش و اطلاعات را در گستره  ـ معيهاي س  و رسانه
  .اند ديد تضمين كرده ازاين حتي كسي خواب آن را نيز نمي پيش
ماهيـت جهـاني بسـياري از مشـكلات اجتمـاعي      : هاي غيردولتي فراملـي  پيدايي سازمان)  ه

هـاي غيردولتـي    ه پيـدايي سـازمان  ب) جرم، بهداشت، محيط زيست، رشد جمعيت، فقر و غيره(
المللي كـه   ها و ساختارهاي بين نهاد و همكاري هاي مردم رشد سازمان. منجر شده است 1فراملي

هاي ملي  براي ارتباط ميان آنها ايجاد شده است نيز عامل ديگري است كه حوزة اقتدار حكومت
  ).93-103، 2004رايت ،(شدن كمك كرده است  را محدود و به جهاني

گفته است، تأثيرهاي بسيار روشني براي زبان  جغرافياي جديد قدرت، كه زاييدة عوامل پيش
  :به همراه آورده است

بازارهاي مالي جهاني، اغلب تحت تأثير نفوذ و قدرت ايالات متحده، زبـان انگليسـي را   ) الف
  .اند منزلة لينگوا فرانكا يا زبان ميانجي انتخاب كرده به

هاي گونـاگون   جاي جهان حاضرند و كاركناني از مليت ليتي كه در همههاي فرام شركت) ب
سازماني و برقـراري ارتبـاط بـا خـارج شـركت از انگليسـي، يـا         دارند، غالباً براي ارتباطات درون

المللـي   همة كشـورهايي كـه وارد تجـارت بـين    . گيرند انگليسي دركنار يك زبان ديگر، بهره مي
  .دهند به آموزش زبان انگليسي اهميت مي) اقيانوس آرام نظير كشورهاي حوزة(اند  شده

هـاي تحقيـق و توسـعة     قدر بالاست كه فعاليـت  هاي جديد اطلاعاتي آن هزينة تكنولوژي) ج
شـود و زبـان همكـاري نيـز معمـولاً       المللي انجـام مـي   هاي بين ها اغلب درقالب همكاري شركت

  . انگليسي است
هاي زبـاني كسـاني منـوط اسـت كـه اطلاعـات را        مهارت ها به مبادلة اطلاعات در شبكه) د

واضح است كه ايـن فرآينـد بايـد بـه زبـاني انجـام شـود كـه         . كنند رمزگذاري و رمزگشايي مي

________________________________________________________ 
1. NGO 
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طور سنتي زباني كـه در ايـن عرصـه     به. كم تاحدودي با آن آشنا هستند كنندگان دست استفاده
  . غالب است انگليسي است

هـا و افـرادي كـه در شـبكة      ها گرفته تا همة مؤسسه از دولت(منفعت  هاي هم همة گروه) هـ
تـر برسـانند از    هـاي بـزرگ   هـاي خـود را بـه گـروه     خواهند ديـدگاه  كه مي) جهاني حضور دارند

هاي مختلف  هاي اينترنتي كه با زبان سروكارداشتن با زبان انگليسي ناگزيرند؛ زيرا مقايسة درگاه
رو همـه   ازايـن . ترند زبان پرمراجعه هاي انگليسي  يشه درگاهدهد كه هم فرستند نشان مي پيام مي

  .كمك زبان انگليسي ارتباط برقرار كنند كوشند در شبكه به مي
هـا گرفتـه تـا     هـا و شـركت   يـابي انـواع سـاختارهاي فراملـي، از دادگـاه      پيدايي و اهميت) و
ار، از ارتباط بيشتر ميان هاي فش هاي غيردولتي و گروه ها و سازمان هاي ارتباطي و سرمايه شبكه
هاي  با مليت) هاي ملي بدون توجه به مرزهاي ملي و تاحدود زيادي بدون دخالت حكومت(افراد 

هاي مختلف معمولاً به استفادة بيشتر  تماس بيشتر بين گويندگان زبان. كند مختلف حكايت مي
  .انجامد از زبان انگليسي مي

درپـي ارتبـاط دائمـي     "پلوراليسم و هويت فراملـي "رسد نوعي  نظر مي نتيجة كلي اينكه به
هـاي   هـا و زبـان   اين هويت فراملي افراد بـا مليـت  . هاي مختلف درحال ظهور است افراد با مليت

. اما زبانِ اين هويت فراملي ظاهراً هيچ زبان ديگري نيست جز انگليسي. گيرد گوناگون را دربرمي
شدن  سخن ديگر، جهاني به. گليسي همراه بوده استالمللي با گسترش زبان ان رشد ارتباطات بين

هاي ملي؛ دوم،  يكي، محدودشدن حوزة نفوذ و اقتدار دولت: چيز به همراه آورده است با خود سه
رايـت،  . ك.ر(رشد بخش خصوصي؛ سوم، گسترش زبان انگليسي در صنعت، تجارت و امور مالي 

2004.(  
هـا و اجتماعـات    افزايش زبان انگليسي در دانشگاه گويد، نفوذ روبه اگر به آنچه خانم رايت مي

دهـد كامـل    گاه تصويري كـه او ارائـه مـي    هاي جمعي را نيز اضافه كنيم، آن علمي و تأثير رسانه
رو باشيم كه در آن زبان انگليسي به زبان  رسد با جهاني روبه نظر مي صورت، به اين در. خواهد شد

   .شود فرد آن تبديل مي ميانجي منحصربه
  

  شدن و زبان فارسي جهاني) هـ
هـاي مشـابه را چگونـه     شده، آيندة زبان فارسي و زبان پرسش اين است كه در اين دنياي جهاني

هاي جهاني، و در رأس همة آنها، زبان قدرتمند انگليسي،  توان تصوير كرد؟ آيا گسترش زبان مي
ارد؟ آيـا بايـد از آن محافظـت    كند؟ آيا زبان ما درمعرض خطـر قـرار د   زبان فارسي را تهديد مي

هاي بيگانه را به زبان فارسي بگيـريم؟ آيـا بايـد از     كنيم؟ چگونه؟ آيا بايد قاطعانه جلو ورود واژه



  ريزي زبان ملي نكاتي دربارة برنامه: شدن و زبان فارسي جهاني

21  
  

ويژه زبان انگليسي در كشور خودمان جلوگيري كنيم تا زبان  هاي رقيب، به رشد و گسترش زبان
هاي ديگـر ازهـم    زبان فارسي و زبان اي هاي وظيفه فارسي مجال رشد و بروز پيدا كند؟ آيا حوزه

در ) ويـژه اروپـايي   به(هاي خارجي  اند؟ آيا گسترش يادگيري زبان پذير هستند يا متداخل تفكيك
  نفع زبان فارسي است يا به حال آن مضر است يا تأثيري بر آن ندارد؟ ايران به

ان بـه يـك زبـان    شايد روزگاري بيايد كه همة مردم جه. بيني آينده دشوار است البته پيش
گـذرد نگـاه    اما اگر به آنچه بر جهان گذشته است و آنچه از جلو چشمان مـا مـي  . سخن بگويند

روزگاري در تمام جهـان اسـلام، عربـي زبـان     . توان اميدوار بود هاي ملي مي كنيم، به بقاي زبان
. ه بودنـد هـاي خـود را از دسـت داد    هايي كه به خلافت پيوسته بودند زبـان  همة ملت. غالب بود

براينكه زبان عربي زبان كساني بود كـه عمـلاً بـر ايـران      علاوه. فارسي ميانه هم ازميان رفته بود
. بسته بودنـد  عربي زبانِ آييني بود كه اكثر ايرانيان آن را پذيرفته و به آن دل. كردند حكومت مي

. كردند با آن ابلاغ مي زباني كه احكام حكومتي را. زباني كه كلام خدا به آن زبان جاري شده بود
هاي گوناگون جهـان اسـلام واژه قـرض گرفتـه و فربـه و       زبان علم، زبان ادب و زباني كه از زبان

. زبان نقش درخـور تـوجهي داشـتند    دقيق شده بود و اتفاقاً در به معيارسازي آن ايرانيان فارسي
ر زبان انگليسي در جهـان امـروز   از اقتدا مراتب بيش احتمالاً اقتدارزبان عربي در دنياي آن روز به

بيهـوده نبـود كـه    . عربي، زبان دين و دنيا، آسمان و زمين، علم و ادب، و شأن و منزلت بود. بود
  :حتي در قرن هشتم هجري حافظ مي سرود

  است دهان پر از عربي نوليكزبان خموش       ادبي است بي ياراگرچه عرض هنر پيش 
هـاي   هـا و ريشـه   هاي فارسي قديم و با تغذيه از واژه با وجود اين، زبان فارسي دري بر ويرانه

آيا خود ايـن تجربـة   . دهد عربي جوانه زد، باليد و استوار شد و هنوز هم به حيات خود ادامه مي
سخ تواند پا نمي "پر از عربي"انگيز از چگونگي پيدايي فارسي دري و باليدن آن در جهان  شگفت

هاي عربي به زبـان فارسـي    زبانان چه كردند؟ آيا قاطعانه از ورود واژه پرسش ما را بدهد؟ فارسي
توانسـتند بـا اسـتفاده از     ممانعت كردند؟ يا برعكس، انعطاف و نرمي بـه خـرج دادنـد و تـا مـي     

هاي عربي، فعل و اسم و صفت مركب ساختند؟ آيا مانع آمـوزش زبـان عربـي شـدند؟ يـا       ريشه
تـوان ادعـا    دقت فراگرفتند؟ البتـه نمـي   خوبي و به زبان عربي را كامل كردند و عربي را به دستور

نفع زبان فارسي بود و سلطة اين زبان، فارسي را به ضعف واژگان  كرد كه گسترش زبان عربي به
اما اين واقعيتي است كه در  هرمنطقه اي كه  به جهان اسلام مـي  . و مشكلات ديگر دچار نكرد

  .شد هم شعر فارسي ت ، هم زبان عربي وارد ميپيوس
شكنند، اما بيد مجنون كـه تنـي    ناپذير مي ساقِ  انعطاف آيد درختان سخت  وقتي طوفان مي
شدة  هاي ملي در دنياي جهاني راز بقاي زبان. برد درمي پذيرد جان سالم به مي  نرم دارد و انعطاف
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حـل   راه. د آن، يعنـي زبـان انگليسـي، نيسـت    فـر  جويي با زبـان ميـانجي منحصـربه    امروز ستيزه
هـاي   حل بقاي زبان رسيم كه راه گرفتن از گذشته به اين نتيجه مي پس با درس. زيستي است هم

امـا  . ويژه انگليسي و توسعه وبه معيارسازي زبان ملي است هاي جهاني به زيستي با زبان ملي، هم
درست است كه زبان انگليسي در . خود داردهايي براي  گذرد نيز درس آنچه امروزه در جهان مي

. گيـرد  هـا را دربرنمـي   شود، ولي نفوذ ايـن زبـان همـة حـوزه     تر هم مي جا رايج است و رايج همه
. كند بايد انگليسي بداند و با انگليسي كار كند شهروند ايتاليايي كه در شركتي فرامليتي كار مي

. شـود  گرمي اوقات فراغت و كـار دوم قلمـداد مـي   اما براي او مطالعة ادبيات و شعر ايتاليايي سر
خوانـد مجبـور اسـت ايتاليـايي يـاد بگيـرد، چـون         درعوض، همكار آمريكايي او كه معماري مي
كـه   هـاي مختلـف درحـالي    هاي قومي و مليـت  گروه. ايتاليايي زبان ميانجي معماران جهان است

روز بيشتر به زبان قومي و ملي خـود   هآورند، روزب براي ارتباط با مردم ديگر به انگليسي روي مي
انـد بـا كوشـش     هاي بسياري كه صـورت مكتـوب نداشـته    در قرن اخير زبان. شوند مند مي علاقه

ناگزير  ها به در موارد بسياري دولت. اند هاي كامل دنيا اضافه شده گويندگان خود به فهرست زبان
لانكا و كاتالاني و باسـكي در   امي در سريزبان ت(اند  هاي قومي را به رسميت شناخته اقليت  زبان

) ويژه انگليسـي  به(هاي جهاني  گسترش زبان: دو روند دركنار هم درحال وقوع است اين). اسپانيا
هاي قـومي و نـژادي گونـاگون، و رشـد و تكامـل       براي برقراري ارتباط ميان مردمي با خاستگاه

ويـژه   در كشورهاي بزرگ چندقومي، به. فرادمنزلة مباني هويت ا هاي ملي و بومي و قومي به زبان
  .هاي قومي كاملاً مشهود است ايالات متحده، فزوني علاقه به زبان

هـاي   توان گرفت، ضرورت اتخاذ نگاهي نو به زبـان  اي كه از اين بحث مي طور كلي، نتيجه به
 1361در سـال   .زيستي است جويي به هم  از ستيزه  ويژه زبان انگليسي، و تغيير موضع جهاني، به

جويي با عربـي را   اي تقاضاي ترك ستيزه  در مقاله» نگارش فارسي«آقاي حدادعادل در همايش 
ويكـم، زمـان بـراي طـرح تقاضـاي تـرك        هاي آغازين قـرن بيسـت   مطرح كرد و اكنون در سال

كه ايـن سياسـت را    درصورتي. رسد جويي با انگليسي و هرزبان ديگري مناسب به نظر مي ستيزه
  :تر و راهكارهاي اجرايي آن احتمالاً چنين خواهد بود هاي جزئي نظر بپذيرند، مصداق اهل

  
  )راهكارها(تدبير ما ) و

نيـافتني و مضـرّ فارسـي     ويكمي بايد براي هميشـه آرمـان دسـت    نخست، ما ايرانيان قرن بيست
بلكـه در عمـل    هاي بيگانه را كنار بگذاريم و اين انصراف را نـه در حـرف،   خالص و عاري از واژه

  .كند گرايي هيچ كمكي به توسعة زبان فارسي نمي خلوص. نشان دهيم
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درسـتي انجـام دهـد     دوم، زبان ما براي اينكه بتواند با زمان سازگار شود و وظايف خود را به
هاي اين زبان، هرگـاه لازم اسـت    هاي نو فارسي، براساس توانايي بر ساختن واژه بايد بتواند، علاوه

بـان  كار را گويندگان ز اين. هاي خارجي را در نظام اشتقاق خود جذب كند هاي بسيط واژه ريشه
كـار را بـه رسـميت     آنكه بايد ايـن  حال. دهند، اما به رسميت شناخته نشده است عملاً انجام مي

كـار   پذيرنـد و بـه   اي بيگانه را مي معنا كه وقتي مردم واژه اين به. بشناسيم و آن را به معيار كنيم
، تلفـظ  كـس هـم نپـذيرد    جاي اينكه بيهوده براي آن معادل پيشنهاد دهـيم و هـيچ   برند، به مي

ها بيـاوريم و   مناسب فارسي واژه، ضبط صحيح املا و مشتقات آن را به معيار كنيم و در فرهنگ
جا افتاده است، همين تلفظ ويدئو فرانسـوي را   "ويدئو"به رسميت بشناسيم؛ مثلاً حالا كه واژة 
. د داشـت رسميت نخواه) انگليسي(بنابراين، تلفظ ويديو . به رسميت بشناسيم و استاندارد كنيم

سـپس واژه را دقيقـاً تعريـف كنـيم تـا از ديگـر       . درباب ضبط يكسان واژه هم تصـميم بگيـريم  
  .هاي صوتي و تصويري تفكيك شود  دستگاه

كنـد بايـد    هاي جهاني زبان فارسي را تضعيف مي سوم، اين تفكر كه آموزش و گسترش زبان
كسي . تري به زبان خواهد زدآموزش ضعيف و ناقص زبان خارجي لطمة بيش. كنار گذاشته شود

هاي خارجي را  كند و واژه اي آشنايي كامل ندارد از آن براي فخرفروشي استفاده مي كه با پديده
ويـژه   بـه (ضرر ديگر ضعف آموزش زبـان خـارجي   . كند اشتباه وارد زبان فارسي مي قاعده و به بي

ا غيردقيـق مفـاهيم فكـري،    هاي بد و نادرست است كه ازسويي به انتقال غلط ي ترجمه) جهاني
ها،  رساند و ازسوي ديگر به ترويج معادل انجامد و به توسعة علم و فن آسيب مي علمي و فني مي

هـاي نامناسـب و درنتيجـه تضـعيف زبـان فارسـي منجـر         هـا و واژه  هاي دستوري، سبك ساخت
فاده از زبـان  منـدان بـه اسـت    در بيـزاري علاقـه  ) و حتي غيرفصيح(هاي بد  قطعاً ترجمه. شود مي

  .فارسي و نيز بدفهمي دانش جديد مؤثرند
بـر شـكل    گذشته، دانش فقط صورت مكتوب ندارد، انتقـال دانـش و تكنولـوژي عـلاوه     ازاين

تـر   مهم و ازهمه(هاي خارجي  آموزش درست و عميق زبان. مكتوب، نيازمند ارتباط شفاهي است
، بلكه ذهن يادگيرنده را بـراي يـادگيري   كند تنها سطح دانش زباني را تضعيف نمي نه) انگليسي

  .سازد بهتر زبان مادري خود مستعد مي
شدة امروز، حجم دانـش و سـرعت رشـد آن و نيـز سـرعت انتقـال        چهارم، در دنياي جهاني

تواند براي تعامل بـا جهـان بـه ترجمـه و      اي نمي حدي است كه هيچ ملت زنده تجارت بشري به
هـا را عرضـه    رين مترجمان دنيا را داشته باشيم و بهترين ترجمهاگر بهت. سازي اكتفا كند معادل

ها به ترجمة آثار جديد بپردازيم، بازهم قـادر نخـواهيم    كنيم و با بيشترين سرعت در همة حوزه
از ترجمه، خلق يك سبك و زبان براي علم لازم است  قبل. بود با كاروان علم جهاني همراه شويم
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. همـراه دارد  علم و فنون، تغيير سريع زبان علوم و فنون را هم به و جالب توجه اينكه رشد سريع
هـاي   بنابراين، تا ما بخواهيم به سبك و زبان مناسب يك علم دست پيدا كنيم كـه كـار ترجمـه   

بگـذريم از  . مفهوم و خواندني در آن رشته را آسان كند، زبان آن علم دچار دگرگوني شده است
هاي اروپايي بـه فارسـي، هنـوز در بسـياري از      ن از ترجمة زباناز دوقر از گذشت بيش اينكه پس

زبـان  . هاي ناهموار و دشوار شود وجـود نـدارد   نشيني كه جانشين ترجمه ها نثر فارسي دل رشته
هـا، چنـان پيچيـده     شده در اغلب رشـته  هاي علمي، همچون زبان متون ترجمه بسياري از رشته

روست كـه اغلـب    نكردن دانشجويان ازآن ست و شكايتپذير ني راحتي امكان است كه درك آن به
انـد تـا بـه وضـعيت      دانند يا كمتر نثر علمي فصيح و رواني خوانـده  يا زبان خارجي را خوب نمي

شده بگـذريم، حجـم بسـيار زيـاد      اگر از سبك و نثر متون ترجمه. ببرند ها پي اسفبار اين ترجمه
سـرعت  . رجمـه دربرابـر دانـش روزآمـد مانـد     توليدات علمي مانع آن است كه بتوان بـه مـدد ت  

. هاسـت  هاي علمي نيز بسـيار كنـدتر از سـرعت آفـرينش ايـن واژه      واژه سازي براي دانش معادل
سازي اساساً عاقلانه و ممكن نيسـت و در مـواردي هـم كـه      ها معادل بگذريم كه در برخي رشته

ساخت زبان فارسي موجب عبور  سليقگي و ناآشنايي استادان و مترجمان با پذير است، بي امكان
آنكه مرزبانان آشنا با  ، از مرز زبان فارسي شده است، بي"معادل"نام  هاي عجيب و غريب، به واژه

دهندگان اصوات خوشـايند و ناخوشـايند يـا حتـي      دستور زبان فارسي يا آواشناسان و تشخيص
سـازي سـريع و    كه از ايـن واژه هايي  لطمه. معناشناسان ورود آنها را بررسي و تأييد كرده باشند

  .هاي درست اروپايي كمتر نيست رسد از جذب واژه هنر به زبان فارسي مي بي
سازي و ترجمه و تأليف آثار علمي به زبان فارسي قطعاً لازم اسـت و بـراي ارتقـاي     البته واژه

تن بـه  سازي جـاي خوانـدن و نوش ـ   آن بايد كوشيد، اما نكته اينجاست كه نه ترجمه و نه معادل
واسطة متون فارسي بايد به سـراغ   از آشنايي با علوم به دانشجويان پس. گيرد زبان جهاني را نمي

بخواننـد و بنويسـند و   ) كه اغلب انگليسي است(زبان جهاني بروند و ياد بگيرند كه به اين زبان 
سازي  پس ترجمه و معادل. سخن بگويند تا دانش و فن كشور خويش را با جهان هماهنگ كنند

ها با زبـان علـوم بايـد صـورت      هاي اول دانشگاه غالباً براي آشنايي همگان و نيز دانشجويان سال
گيرد، ولي دانشمندان و دانشجويان تحصيلات تكميلي بايد بتوانند با زباني كه در آن رشته زبان 

  .جهاني است كار كنند
تر است، به معيارسازي و آموزش صحيح زبان فارسـي بـه همـة     پنجم، كاري كه ازهمه مهم

خـط فارسـي   . هاي جمعي است ها، با استفاده از رسانه زبانان، از دبستان تا دانشگاه و اداره فارسي
اش بـر   كرده كنند، بين گويندگان تحصيل هايش را چند نوع تلفظ مي به معيار نيست، بعضي واژه

ول اولية رويارويي با زبان ملي وفاق نيست، گروهي مرتباً به مردم درباب كـاربرد درسـت   سر اص
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ها تـدريس   دهند و گروهي ديگر حتي قواعد اولية دستور زبان را كه در دبستان ها اخطار مي واژه
گذارنـد و   هـاي خـود زيرپـا مـي     اي نيسـت در نوشـته   شود و بر سر آنها هيچ اختلاف عقيـده  مي
دهنـد،   برند، تن نمـي  كار مي اند و به به تبعيت از قاعدة رواج، يعني آنچه مردم پذيرفتهكدام  هيچ

بحث خلاق درباب قواعد دستوري اين زبان تازه آغاز شده است و اين از وجـود اخـتلاف عقيـدة    
هاي پيشرفته رقابت كنـد؟ بـه نظـر     تواند با زبان پس چگونه اين زبان مي. كند بسيار حكايت مي

هـاي ديگـر موجـود در جهـان      سطح بـا زبـان   براي اينكه بتوانيم به تعادل مطلوب و همرسد  مي
  .يعني آن را به قاعده كنيم و خوب آموزش دهيم. برسيم، ابتدا بايد از زبان خود آغاز كنيم

در گذشته، آثار . ششم، زباني كه در آن توليد آثار ادبي عالي متوقف نشود هرگز نخواهد مرد
ترين دلايل منزلـت والاي زبـان فارسـي     شد يكي از مهم به زبان فارسي نوشته ميادبي عالي كه 

هنوز هم زبان فارسي شأن و منزلت خود را تاحد زيـادي بـه ايـن آثـار مـديون      . آمد شمار مي به
استمرار خلاقيت ادبي در دورة معاصر و توليد آثار ادبي درخشان به زبان فارسـي يكـي از   . است

  . هاي جهان است در رابطة زبان ملي با زبان عوامل ايجاد تعادل
  

  پايان سخن
اين مقاله بستة سياستي زير را براي تنظيم رابطة ميان زبان فارسي و  طور بسيار خلاصه، به

  :كند پيشنهاد مي) ها و ديگر زبان(هاي جهاني  زبان
آميز، كه ازجمله دربرگيرندة به معيارسازي  زيستي مسالمت سياست هم) الف

ها ازطريق پيشنهاد قواعد معيني براي  گيري متقابل ميان زبان فرايند وام) انداردكردناست(
بخشيدن به فرايند مبادلة  معناي مشروعيت هاي ديگر است،كه ازسويي به گرفتن واژه از زبان وام

معناي كنترل اين  هاست كه عملاً پيوسته درحال انجام است و ازسوي ديگر به واژه ميان زبان
  .د تاحد امكان خواهد بودفراين

آيد و  ها مي سازي با ملت كار تعامل و ارتباط كه به زبان جهانيكار ميان  سياست تقسيم) ب
هاي  ها و لهجه ها و اقوام با زبان اش ايجاد پيوند و هماهنگي ميان همة گروه كه وظيفه زبان ملي

سازي  يجاد پيوند و ارتباطمنظور ا كه به زبان قوميگوناگون درون يك كشور است و سرانجام 
توان به تقويت توانمندي  ريزي مناسب مي با برنامه. رود كار مي ميان اعضاي يك گروه قومي به

درستي و  ها به اگر تقويت هركدام از اين زبان. ها پرداخت پلة پلكان زبان شهروندان در هرسه
اشد، رشد هريك به رشد درجاي خود انجام شود و قانون حدود كاربرد آنها را روشن كرده ب

  .دلي ميان شهروندان خواهد افزود ديگري نيز كمك خواهد كرد و به وحدت و هم
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تواند به  اصلاح و تدقيق خط كنوني فارسي مي: سياست بازبيني رابطه ميان خط و زبان) ج
ي دقت زبان بيفزايد، سوادآموزي را تسريع كند و درمجموع به معيارسازي زبان فارسي را چه برا 

  .تسهيل خواهد كرد) وبويژه آموزش فارسي به خارجيان (آموزان  زبانان و چه براي فارسي فارسي
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